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Abstract 

The doctrine of the primacy of existence (aṣālat wujūd) and the mentality of quiddity 

(iʿtibārīyat māhīyyat) is among the most critical discussions in Islamic philosophy, forming 

the foundation of numerous issues in Transcendent Theosophy (ḥikmat mutaʿāliyah) and 

demarcating a boundary between Islamic and Western philosophers. Its formulation as a 

cornerstone of Islamic philosophy is one of the groundbreaking achievements of Ṣadr 

Muta’allihīn (Mulla Sadra). Contemporary interpretations of Ṣadra’s primacy of existence 

diverge significantly. Some hold that quidditative concepts (mafhūm māhūwī) are truly and 

intrinsically applicable to external reality (wāqiʿ khārijī), considering external reality itself 

to be of the nature of quiddity (sankh māhīyyah). They affirm both the true applicability of 

quidditative concepts to the external world and the objective reality of quiddity, without 

seeing this as incompatible with the mentality of quiddity. Others reject both the objective 

reality of quiddity and even the true applicability of quidditative concepts to external 

reality. A third group denies the objective reality of quiddity but accepts that quidditative 

concepts are truly and intrinsically applicable to external reality. Thus, some regard 

quiddity as the limit of existence (ḥadd wujūd), others as a mental abstraction (taṣawwur 

wa khayāl wujūd), and still others as identical to existence itself (ʿayn wa matn wujūd). 

This study examines the objectivist interpretation (tafsīr ʿayniyyat) of quiddity—wherein 

existence is compared to quiddity, and the attributes of existence are ascribed to quiddity—

and investigates one of its underlying premises: the differentiation between meaning 

(maʿnā), concept (mafhūm), and referent (miṣdāq). The study employs a descriptive-

analytical method to clarify Ṣadra’s doctrine of the primacy of existence and critiques 
the objectivist interpretation. Key findings include: 1. The term “existent” (mawjūd) is 

common to two usages: (1) true applicability (ṣidq bi dhāt) and (2) external reality 

(huvīyyat khāriji). According to the primacy of existence, while mawjūd in the first sense 

applies to quiddity, mawjūd in the second sense does not—yet both usages apply to 
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existence. 2. The objectivist interpretation conflates these two meanings, erroneously 

concluding that quiddity is externally real (mawjūd bi maʿnā thānī), whereas quiddity’s 

proper domain is the mind (dhihn). Its thingness (shayʾīyyat) is conceptual, serving only to 

represent external reality (ḥikāyah ʿan wāqiʿ khārijī). Its relation to reality is limited to true 

applicability and union with it (ittiḥād bih), not being identical to it (ʿayn wāqiʿ). 3. The 

distinction between concept, meaning, and referent is invalid, as meaning is not the referent 

but rather the concept itself. Their differentiation is purely notional (iʿtibārī). 4. Even 

within the objectivist framework, this distinction fails, because meaning (maʿnā) refers 

back to the referent (miṣdāq) and cannot be considered independent of it. 5. A concept 

(mafhūm), qua universal (kullī), has a representational aspect (ḥaythīyyat ḥākiyyah), but 

qua instantiated in an external, individual existent (mawjūd ʿaynī shakhṣī), it is always 

what is represented (maḥkī ʿalayh). The objectivist interpretation erroneously treats these 

two aspects as separate. 
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 مختارعلی رضایی

 marezaei1382@gmail.com ایران.استادیار، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم، 

 دهیچک

از مساائل  یاریبسا یربناایاسالامی و ز  ترین مباحث فلسافه  اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، یکی از مهم  مس له
ها و مبانی فلسفه اسالامی،  باشد که طرح آن به عنوان یکی از پایه و غرب می ین فیلسوفان اسلامیحکمت متعالیه و مرز ب

ن اخاتلاف اسات؛ یر اصالت وجود صادرالمتألهیو افتخارات صدرالمتألهین است. در عصر حاضر، در تفساز ابتکارات 
دانند و هم واقعیات خاارجی را  که برخی هم مفهوم ماهوی را حقیقتا  و بالذات قابل صدق بر واقعیت خارجی می طوری به

اناد و در        ارج، به عینیات خاارجی ماهیات قائلبر صدق حقیقی مفهوم ماهوی بر خ دانند، یعنی علاوه از سنخ ماهیت می
اند و نه حتی مفهوم ماهوی را حقیقتاا  و  دانند. برخی نه به عینیت ماهیت قائل حال آن را با اعتباریت ماهیت منافی نمی عین

را حقیقتاا  و دانند. برخی نیز به عینیت ماهیت قائل نیستند، اماا مفهاوم مااهوی  بالذات قابل صدق بر واقعیت خارجی می
دانند؛ یعنی، بعضی ماهیت را حد وجود دانسته، بعضای تصاور و خیاال الوجاود و  بالذات بر واقعیت خارجی صادق می

بعضی عین و متن وجود. پژوهش حاضر به بررسی برداشت عینیت از ماهیت پرداخته با عناوان تفسایر عینیات از آن یااد 
دف تبیین اصالت وجود صدرایی، به بررسی یکی از مبانی تفسیر عینیات تحلیلی، و با ه -کرده است و با روشی توصیفی

ایی پرداخته است. در تفسیر عینیت، وجود با ماهیت مقایسه شده و احکام وجود به ماهیت نسابت راز اصالت وجود صد
معناا از مفهاوم و  که توانسته اجازه چنین مقایسه نادرستی را صادر نمایاد، متفااوت باودن  داده شده است و یکی از مبانی

اسات   رو مبنای مذکور را بررسی کرده و به این نتیجه رسایده مصداق، در دیدگاه صاحب تفسیر عینیت است. نوشته پیش
اسات و بناابر اصاالت وجاود، هرچناد « هویت خاارجی»و « صدق بالذات»مشترک در دو اصطلاح « موجود. »1که: 

صادق است، ولی موجود به اصطلاح دوم )هویت خارجی( بار آن  «ماهیت»موجود به اصطلاح اول )صدق بالذات( بر 
. در تفسیر عینیت از موجود به معنای اول باودن 2صادق است. « وجود»کند، ولی هر دو اصطلاح موجود، بر   صدق نمی

فقاط  یت آن یت فقط ذهن است و شایگاه ماهیماهیتْ، به موجود به معنای دوم بودن ماهیتْ رسیده است و حال آنکه جا
قای بار آن و یت خارجی فقط صادق حقیت خارجی است و سهم آن از واقعیت از واقعیمفهومی بوده و شأن آن فقط حکا

. تفاوت باین 3ت خارجی باشد )موجود به معنی دوم(. ینکه خودِ همان واقعیاتحاد با آن است )موجود به معنی اول(، نه ا
 مصداق نبوده و همان مفهوم اسات و اخاتلاف آنهاا اعتبااری اسات.مفهوم، معنی و مصداق، صحیح نیست؛ زیرا معنا، 
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تواند صاحیح باشاد؛ زیارا بار طباق دساتگاه   بر طبق دستگاه تفسیر عینیت نیز نمی  . تفاوت بین مفهوم، معنا و مصداق،4
 از« فهاومم. »5توان آن را اماری جادای از مصاداق در نظار گرفات.  کند و نمی  تفسیر عینیت، معنا به مصداق رجوع می

« موجاود»است، حیث حاکویت دارد و حاکی است و از این جهت که به وجودی عینی و شخصای « کلی»آن جهت که 
 های مفهاوم باه عناوان دو امار جادای از هام انگاشاته شاده  است، همواره محکی است و در تفسیر مذکور این دو حیث

 است. 
 

 مصداق.  جود، ماهیت، معنا، مفهوم،اصالت وجود، ملاصدرا، تفسیر عینیت، و :ها دواژهیکل
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 . مقدمه1

از  یاریبسا یربناایترین مباحث فلسفۀ اسالامی و ز مس لۀ اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، یکی از مهم
باشاد  و غرب می ین فیلسوفان اسلامی( و مرز ب4ص ،0323مسائل حکمت متعالیه )صدرالدین شیرازی، 

های این بحث را در آثار فیلسوفانی چون فارابی، ابان ساینا،  ریشهتوان  (. گرچه می240ص تا، )مطهری، بی
های شیخ اشراق و سایر پیروان مکتب اشراق یافت؛ اما طرح ایان  بهمنیار و میرداماد و از طرف دیگر، نوشته

ها و مبانی فلسفۀ اسلامی، از ابتکارات و افتخاارات صادرالدین شایرازی اسات.  عنوان یکی از پایه مس له به
جانبه به طرح این موضوع پرداخات و آن را مبناایی بارای  طور گسترده و همه نخستین فیلسوفی بود که بهوی 

تاوان گفات ایان مسا له،  رو اسات کاه باه حاق می حل بسیاری از مسائل حکمت متعالیه قرار داد. از ایان
رازی ر اصاالت وجاود صادرالدین شاییترین مبحث حکمت متعالیه است. در عصر حاضار، در تفسا مهم

که برخی، هم مفهوم مااهوی را حقیقتاا  و بالاذات قابال صادق بار واقعیات  طوری اختلاف شده است؛ به
بار صادق حقیقای مفهاوم  دانند. یعنای عالاوه خارجی دانسته و هم واقعیت خارجی را از سنخ ماهیت می

باریات ماهیات، مناافی حاال، آن را باا اعت اناد و در عین       ماهوی بر خارج، به عینیت خاارجی ماهیات قائل
شاود.  یااد می« تفسایر عینیات»(؛ که در پژوهش حاضار از آن باا 23-20ص ،0300دانند )فیاضی،  نمی

اند و نه حتی مفهوم مااهوی را حقیقتاا  و بالاذات قابال صادق بار واقعیات  برخی نه به عینیت ماهیت قائل
رخی باه عینیات ماهیات قائال (، و ب303، 340-341ص ،0ج   ،0300  دانند )مصباح یزدی، خارجی می

 ،0300دانناد )عبودیات،  نیستند؛ اما مفهوم ماهوی را حقیقتا  و بالاذات بار واقعیات خاارجی صاادق می
 (.  03-02ص

صاحب تفسیر عینیت، ماهیت را با وجود، مقایسه نموده و ملاحظه نموده کاه وجاود، مفهاومی اسات 
ه گرفت که واقعیت از سنخ حقیقت وجاود اسات و توان نتیج که از صدق بالذات داشتن آن بر واقعیت، می

باشد. بنابراین، نتیجه گرفتاه  ماهیت نیز بر واقعیت، صدق بالذات دارد؛ پس واقعیت از سنخ ماهیت نیز می
باودن وجاود، صادق  است که ماهیت نیز مثل وجود، خارج را پر کرده است؛ چراکه دلیل خارجی و واقعی

کاه گفتاه شاد، جااری و سااری  ین دلیل نسبت به ماهیت نیاز همچنانباشد، که هم حقیقی آن بر واقع می
است. یعنی ماهیت نیز بر واقعیت صادق اسات، پاس ماهیات نیاز واقعای باوده و ماع خاارج را تشاکیل 

که نسبت به وجود، از موجاود باودنش باه معنای اول )صادق(، باه موجاود  دهد. به اصطلاح همچنان می
رسیم؛ از موجود بودن ماهیت به معنی اول نیاز، موجاود باودنش  می بودنش به معنی دوم )هویت خارجی(

(. اماا 40-43ص ،0، ج 0300طباطبائی،   ؛42-40ص  ،0300گیریم )فیاضی،  به معنی دوم را نتیجه می
تواناد در  معرفتای می  عبارتی، کدام مبانی اینکه چرا و چگونه ایشان مرتکب این مقایسۀ ناموجّه گردیده یا به

مقایسه دخیل باشد، خود داستان دیگری است که شایسته است به آن پرداخته شود. از عوامال و مباانی این 
 توان به معقول اول دانستن وجود و ماهیت توساط مؤثر بر استدلال بر عینیت وجود و ماهیت در خارج، می
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نهاادن باین   اوتحیثیت تعلیلیه بودن وجود برای موجودیت ماهیات موجاوده و تفا صاحبِ تفسیرِ عینیت،
توصایفی درصادد بررسای -مفهوم و معنی و مصداق توسط ایشان اشاره نمود. این نوشتار با روشی تحلیلی

باودن معناا و مفهاوم و مصاداق  استدلال بر تفسیر عینیت از اصالت وجود صدرایی برطبق مبنای متفااوت 
تحریر درآمده باشد؛ اما در ماورد  باشد. هرچند در مورد خود تفسیر عینیت، ممکن است آثاری به رشتۀ می

بودن معنا و مفهوم و مصداق اسات،  خاص مس لۀ تحقیق که بررسی تفسیر عینیت از جهت مبنای متفاوت 
 ای یافت نشد.  پیشینه

 مفاهیم پژوهش .2

 «وجود». واژۀ 2-1

 باشد: در لغت به معانی زیر می« وجود»
 ی َ »(، 2)طالاق،  «ثُ سَکَنْتُمْ مِنْ وُجْادِکُمْ یْ کِنُوهُنَّ مِنْ حَ َ سْ »داشتن و دارا بودن و توانا و غنی بودن، ( 0

 .«من سَعَتکم و ما ملکتم
ق، 0413)مجلسای،   «یساائل  فالا تَجِادْ علا یإِن»آید،  می« علی»کردن که با حرف جر  غضب ( 2

 .  «یلاتَغْضَبْ من سؤال ی َ »(، 242ص ،24ج

 آید.  می« باء»داشتن، که با حرف جارۀ  شدید دوست ( 3

؛ راغاب 442، ص3ق، ج 0404منظاور،  آیاد )ابن می« فای»شادن کاه باا حارف جاارۀ  محازون ( 4
 (.  002-000ص  ،0، ج 0320اثیر،  ؛ ابن240ص تا، ؛ فیومی، بی000ص ق،0402اصفهانی، 

 رود: یکار م به یدر اصطلاح در دو معن« وجود»

؛ 03ص  ،0300ساینا،  شاود )ابن یباه آن اشااره م« اسات»باا وا ۀ  ی، که در فارسیفحر یمعنا -الف
« یهساات»ا یاا« بااودن» یمعنا ، بااهیاساام یمعنااا -ب (.03ص ،0 م، ج0300صاادرالدین شاایرازی، 

 (.0300؛ صدرالدین شیرازی، 20ص ،0303الاشراق،  )شیخ
وجود، ماراد اسات؛ کاه در  یت، معنای اسمیت ماهیروشن است که در بحث اصالت وجود و اعتبار

 شود.  یطه، محمول واقع میات بسیهل

 «ماهیت»واژۀ  .2-2

« ه»معنی چیستی بوده است؛ سپس همزه باه  ت بهیمشتق شده است و اصل آن مائ« ما»ت در لغت از یماه
« وماا ها»شتر احتمال دارد که هماان یل شده تا با مصدری که از ما مشتق شده باشد، اشتباه نشود. اما بیتبد

  ماا»، پاسخ سؤال باه «ماهیت(. »030ص ق،0410  کلمه درآمده است )جرجانی، یصورت  باشد که به
هسااتند   «هااو کیااف »و « هااو کاام »کااه پاسااخ سااؤال بااه « کیفیاات»و « کمّیاات»باشااد، نظیاار  می« هااو

 (.3-2ص ،2، ج 0300)صدرالمتألهین، 
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 در اصطلاح سه معنا دارد:« ماهیّت»

عنی آنچه در پاسخ به ساؤال از ی، «جاب عن السؤال بما هویما به »ا ی« قال فی جواب ما هویما »الف( 
ری، ساؤال از یو به تعب - معنای منطقی آن ذات به-ء  ، سؤال از ذات شی«ما هو»شود.  ء گفته می ستی شییچ

ن یات به ایوان. ماهیحل انسان و یت نام دارد، از قبید ماهیآ ء است و آنچه در جواب آن می نهاد و درون شی
؛ صادرالدین شایرازی، 3ص ،2، ج 0300نامناد )صادرالمتألهین،  مای« الاخدّ  ت بالمعنییماه»معنا را 
 (.  001ص ،0321

ن معناا، یات باه ایاء به آن اسات. ماه قت شییء و حق تِ شیی یعنی آنچه شیء هو هو،  ب( ما به الشی
علاوه، در مقابل وجود هام  شود. به ز مییی نخست نمعنا ت بهیاست و شامل ماه« ت بالمعنی الاعمّ یماه»
 باالمعنی   -اتیارد، هام ماهیاگ ف، هم وجود و صفات وجاود را دربرمایین تعریدر ا« ء شی»را یست؛ زین

   (.001ص ،0321و صفات آنها را و هم عدم و صفات آن را )صدرالدین شیرازی،  - الاخدّ 
قات وجاود یشود، در مقابل حق یرا شامل م یم کلیکه همۀ مفاه یت مفهومی یت مرادف با شیج( ماه

؛ آملای، 3-2ص ،2، ج 0321؛ صادرالمتألهین، 44-30ص تاا، اسات )ناوری، بی یت وجاودی یکه ش
 (.030ص ق،0410  ؛ جرجانی،400ص ،2ق، ج 0303

   مراد است.« الاخدّ  ت بالمعنییماه»ت، یت ماهیروشن است که در بحث اصالت وجود و اعتبار

 ت ینیع .2-3

خاود »در لغت از مشترکات لفظی بوده که از معانی لغاوی آن، « عین»مشتق شده است. « نیع»ت از ینیع
در « عینیات(. »333، ص3 ، ج0320اثیار،  ؛ ابن240ص تاا، اسات )فیاومی، بی« و ذات و واقعیت شیء

با توجاه باه ایان دو معنای،  2و وحدت. 1تیخارج یمعنا کار رفته است؛ به به یلسوفان به دو معنیکلمات ف
 نی و خارجی دارد.یزی است که وجود عیف چیت توصینیتوان گفت، ع می

 . معقول اول2-4

کند، معقول نامند و اگر این مفهوم کلی، قابل حمل بار اماور عینای و  مفهوم کلی را که قوۀ عاقله درکش می
نای ذات و چیساتی داشاته و از حادود یع  اصطلاح، مابازاء خارجی مستقل داشته باشاد، خارجی باشد و به

                                                                 

 (. 00، ص0303نا، ی)ابن س« ن موجودة، و اما صورة موجودة فی الوهم  و العقلیء، اما ع یالش. »1
 ؛ شیخ اشراق،032، ص0303رازی، ین شیالد )قطب« نیّ خارجیّ یفهو )ای الکلی( محمول عقلیّ ذهنیّ )للإنسان(، لا ع»

 ( که امور عینی را در مقابل اعتبارات ذهنی قرار داده است.01ص ،0303

 (. 040ق، ص0414)ابن سینا، « له، کله واحدء و وحدته و تشخصه و خصوصیته، وجوده المنفرد  ء و عین الشی هویة الشی. »2

، 0ق، ج0402)اخاوان الصافا، « نیّاةیقابلهاا العین خالاف اخخار، و ی یکون کال مان الشا یة، و هیریات: جمع غیریغ»
 (.330ص
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وار و خودکار انتزاع شاود؛ آن را مفهاومی مااهوی یاا معقاول اول  صورت اتوماتیک اشیاء حکایت کرده و به
؛ 002-000، 00-00ص ،0300 ؛ فناائی اشاکوری، 210-030ص ،0، ج 0300گویند )مصباح یازدی، 

 (.30-31ص  ،0303اسماعیلی، 

 . معقول ثانی2-5

اقله را معقول گویند که یا قابل حمل بر امور عینی و خارجی نیسات کاه در ایان صاورت آن را مُدرَک قوه ع
باشاد، کاه اگار باه  مفهوم منطقی یا معقول ثانی منطقی نامند و یا قابل حمل بر اماور عینای و خاارجی می

ن فعالیات و وار انتزاع شاود، آن را مااهوی یاا معقاول اول خوانناد و اگار بادو صورت منفعلانه و اتوماتیک
 ؛ فناائی،0300کندوکاو ذهن حاصل نشود، آن را فلسفی یا معقول ثانی فلسافی خوانناد )مصاباح یازدی، 

(. روشن است معقول ثانی در مقابال معقاول اول بار 0303؛ اسماعیلی، 240-210، 00-00ص ،0300
 شود.  مفاهیم منطقی و فلسفی اطلاق می

 هیدییت تقیثی. ح2-6

کاه  ی، باه علات اتحاادیبار موضاوع یمحماول یا حکام مجاازی یبه صفت یفموصو یدر اتّصاف مجاز
ا یاقتا  متصف به آن صفت است، یدارد؛ آنچه حق یا محمول مجازیبا موصوف  یقیا محمول حقیموصوف 
ت یاثیآن موصاوف و ح یشود را واسطۀ در عاروض آن صافت بارا یآن محمول بر آن حمل م قتا  یآنچه حق

نکاه یبا وجاود ا« نادرشاه هندوستان را فتح کرد»م: یگوی ند. مثلا  مییآن موضوع گو یۀ آن محمول برایدییتق
قتاا  متعلّاق باه کال ی؛ پس حکم فتح را که حق«انش، همه با هم، هندوستان را فتح کردندینادرشاه و لشکر»

نکه کال و جازء یم؛ به اعتبار ایا ان( است، به جزء آن )نادر(، مجازا  و بالعرض نسبت دادهی)نادرشاه و لشکر
ۀ آن، نادرشااه و یادییت تقیاثیگر، واسطۀ در عروضِ فتحْ بر نادرشاه و حیهمواره تو م و متحدند. به عبارت د

اند نسبت به نادرشاه که جزءِ آنها است و چون جزء باا کال متحاد و تاو م  انش با هم هستند، که کلیلشکر
ن، یزء )نادرشااه( داده شاده اسات. همچنااست، حکم فتح که اولا و بالذات متعلق به کال اسات، باه جا

؛ چراکاه ناه انادازۀ «اند یدو جسم باا هام مسااو»م ییگو اند، می یهنگامی که اندازۀ دو جسم با هم مساو
گااه، یعنی، اندازه و جسم، همواره تاو م و متحدناد و در نتیاندازه؛  م و نه جسم بییجسم دار بی جاه، ناخودآ

گر، واساطۀ در عاروض و یعبارت د به 1و بالعرض است. یم که مجازیده یحکم اندازه را به جسم نسبت م
   شوند. است که همواره با جسم، با هم یافت می  نجا، اندازهیه در ایدییت تقیثیح

                                                                 

 ، إلّا ایاقیا لاحقیکون إتصاف الموصوف بالحکم المذکور له مجازیکلامنا  ن  یث وقع فیح« ما بالعرض»و المراد من . »1
قاة، کاتصااف الجسام بالمسااواة و عادمها بواساطة إتحااده یکون موصوفا باه حقیرها مع ما یة  و غی نّ له علاقة اتحاد

، 0-3، ص2، ج 34-33، ص0، ج0300؛ صادرالمتألهین، 200-202، ص2، ج 0300)صادرالمتألهین، « بالمقدار
 (.210 -211، ص0، ج 030، ص2، ج 231
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 هیلیت تعلیثی. ح2-7

 نحوی دخالات در وجاود شایء  ه همان علت شیء است؛ یعنی هار شایء کاه باهیلیت تعلیثیمقصود از ح
 ا مانند حارارت کاه علات وجاود گرماا دریالوجود که علت وجود ممکنات است  دیگر دارد، مانند واجب

 ،0، ج210-211ص ،0، ج 030ص ،2، ج 231، 0، 3ص ،2، ج 0300جساام اساات )صاادرالمتألهین، 
( و تعلیلیاه، 343ص ،0303معنای جهت، بُعد، نظار و اعتباار اسات )بساتانی،  (. حیثیت به34-33ص

اسات، و ناه وسااطتی کاه حقیقتاا  « وساطت باالعرض»در مقابل تقییدیه است، که منظور  صفت حیثیت
کند. بنابراین، حیثیت تعلیلیه در مقابل حیثیت تقییدیاه باوده و آن در جاایی  موصوف را متّصف به حکم می

است که وساطت در عروض نباشد و موضوع، واقعا  متّصاف باه حکام گاردد و وسااطت در ثباوت باشاد 
 (.014ص ،3، ج042ص ،0ج   ،0323واری، )سبز

 . بالذات و بالعرض2-8

، باا وا ۀ یبر موضاوع یمحمول یا حکم مجازی یبه صفت یموصوف یلسوفان از اتصاف مجازیدر کلمات ف
بار  یمحماول یقایا حکم حقی یبه صفت یموصوف یقیاتصاف حق بالعرض اشاره شده؛ در مقابل بالذات که

 (.  200-202ص ،2، ج 0300است )صدرا،  یموضوع

 . مفهوم، معنا و مصداق2-9

مفهوم، صورت و تصور ذهنی شیء است و معنا، آن حقیقتای اسات کاه در خاارج وجاود دارد و ماباازاء و 
، 0300باشاد )فیاضای،  عبارتی، فرد محکیِّ مفهوم می باشد و مصداق، فرد آن معنی یا به محکی مفهوم می

 (.000، ص0302؛ فیاضی، 03-00ص

 . تفسیر عینیت3

در این تفسیر، ماهیت نه حدِّ وجود است و نه تصور یا حکایت وجود؛ بلکه عین وجود اسات. البتاه ناه باه 
تبع  معنی تحقق بالاذات، از آنِ وجاود اسات و ماهیات باه این معنی که هر دو اصیل باشد؛ بلکه اصالت به

عبارتی، منظاور از اصاالت  (. باه31-20ص تا، ی؛ فیاضی، ب22ص  ،0302وجود متحقق است )فیاضی، 
در این تفسیر، تحقق بالذات در مقابل واسطۀ در ثبوت و عروض است و واضح است کاه هام ذوالواساطه، 
یعنی ماهیت و هم امر بدون واسطه، یعنی وجود، هردو حقیقتا  موجودند؛ اما اصاالت از آنِ وجاود اسات، 

 واسطۀ وجود. ق بالذات است، ولی ماهیت، متحقق است بهاند، اما وجود متحق یعنی هر دو متحقق

 بودن معنی از مفهوم و مصداق . عینیت وجود و ماهیت برطبق متفاوت 4

 دهاد و موجود یا وجود، دومعنا دارد: حمل و صدق، و واقعیت خارجی و آنچاه ماع خاارج را تشاکیل می
رشاد،   ؛ ابن000-001ص تاا، ابی، بی؛ فاار210، 030، 040، 03ص ،0300آن را پر کرده است )ارسطو، 

 ،0300؛ عبودیاات، 43، 41، 32ص ،0321؛ صاادرا، 20ص ،2ج   ،0300؛ سااهروردی، 0ص تااا، بی
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صاادق « ماهیات»(. بنابر اصالت وجود، هرچند موجود به معنای اول )صادق بالاذات(، بار 30-31ص
هر دو معنای بار آن « ودوج»کند. ولی  است؛ ولی موجود به معنی دوم )هویت خارجی(، بر آن صدق نمی

باودن  بودن ماهیتْ به موجاود باه معناای دوم   معنای اول صادق است و صاحب تفسیر عینیت، از موجود به
عبارتی، ایشان از صدق بالذات داشتن ماهیت بر واقعیت، نتیجاه گرفتاه اسات کاه  ماهیتْ رسیده است. به

، مقایسۀ با وجود است. اماا اینجاا ساؤالاتی ماهیت، واقعی است. منشأ استدلال بر عینیت وجود و ماهیت
توانند این مقایساه را ساالم باه سارمنزل  شود که ایشان چگونه و با چه توجیهات و معیارهائی می مطرح می

باودن ماهیات همچاون  شود بنا را بر اصالت وجود گذاشت و دم از واقعای  مقصود خود رسانند ! مگر می
تاوان آن را ماؤثر بار تفسایر  کاه می  آری است و یکای از آن مباانی وجود، زد ! جواب ایشان به این پرسش

بودن معنا، مفهوم و مصداق در نظرگاه صاحب تفسیر عینیت است. توضیح آنکاه:  عینیت دانست، متفاوت 
از عوامل معرفتی تفسیر عینیت، تفاوتی است کاه صااحب تفسایر، باین مفهاوم و معنای و مصاداق قائال 

تصور ذهنی شیء است و معنی، آن حقیقتی اسات کاه در خاارج وجاود دارد و شود: مفهوم، صورت و  می
باشاد )فیاضای،  عبارتی فرد محکیِّ مفهوم می فرد آن معنی یا به ،باشد و مصداق مابازاء و محکی مفهوم می

 (.  00-03ص ،0، ج0330؛ نبویان، 000، ص0302؛ فیاضی، 03-00، ص0300
 بودن مفهوم، معنا و مصداق متفاوت . تقریر تفسیر عینیت برطبق مبنای 4-1

 توان اینگونه تقریر نمود که: ربط این عامل به تفسیر عینیت را می
 مقام لفظ، مفهوم، معنی و مصداق را از هم تشخید داد. 1توان چهار در هر امری می( 0
 ماهیت نیز امری از امور است؛ لذا دارای لفظ، مفهوم، معنا و مصداق است.( 2

که روشن اسات، مفهاوم آن نیاز صاورت ذهنای و تصاور ماهیات اسات در ذهان، و  لفظ ماهیت( 3
 مصداق ماهیت، واقعیت و هویت خارجی است. اما معنای ماهیت چیست  

 بنابر تفسیر عینیت وجود و ماهیت، ماهیتْ در ماهیت موجوده، حقیقتا  موجود است. ( 4

ای از واقعیت داشته باشاد،  اید ماهیت، بهرهاگر ماهیت، در ماهیت موجوده، حقیقتا  موجود باشد؛ ب( 0
، واقعای نیسات چگوناه می والّا  تواناد  اجتماع نقیضین پیش خواهد آمد: ماهیتی که من حیث های و ذاتاا 

 یم:یبالغیر واقعیت داشته باشد  مگر اینکه بگو

ماهیات  2الامار و واقاع ماهیت که اعتباری است، یک معنایی در عالم اعتباار دارد کاه هماان نفس( 2
                                                                 

مر ذکر شده اما در کتاب جستارهایی در فلسفه اسلامی پنج امر، چهار امار ماذکور   در کتاب هستی و چیستی چهار ا 1.
 (30-31، ص0، ج0330؛ نبویان، 03-00، ص0300دانند )فیاضی،  فرد که آن را مصداق مشخد می

  مقدمه ،0300اعم از وجود و عدم و اعتبار است )فیاضی، « نفس الامر»و « واقع»بنا بر دیدگاه صاحب تفسیر عینیت،  2.
، 0330؛ نبویاان، 3  ، پاورقی شاماره233؛ فرع چهارم، ص0  ، پاورقی شماره010؛ ص2 ، پاورقی شماره02چهارم، ص

 (.404، ص0ج
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 گوییم: است؛ لذا می

خاطر هماین  تواند مصداقی خارجی نیز داشته باشد و به ماهیت که واقعیتی در عالم اعتبار دارد، می( 0
 تواند حقیقتا  موجود شود. است که ماهیت موجوده می

توانند در خارج موجاود  لکن، خارج بسیط است و اصالت نیز با وجود است. در نتیجه، هر دو نمی( 0
 شند. پس:با

 ماهیت، عین وجود خواهد بود.( 3

 . بررسی4-2

در این قسمت، ابتدا برطبق سخنان صاحب تفسیر عینیت، اگر صاحب تفسیر عینیت بار مواضاع خاویش 
استوار بماند، بایستی معنی را همان مصداق بداناد و نبایاد باین آن دو تفااوت قائال شاود و ساپس، تبیاین 

 است و تفاوت آنها اعتباری است.نماییم که معنی، همان مفهوم  می

 است« مصداق»همان « معنی. »4-2-1

داناد، یعنای چیازی کاه هام بار  می« الأعم الأمر باالمعنی نفس»را ارف « معنی»صاحب تفسیر عینیت، 
الأمار  نفس»وجود، هم بر عدم و هم بار ماهیات، صاادق باوده و تماام اینهاا را شاامل اسات؛ در مقابال 

، 0، ج0330؛ نبویاان، 02، ص0300کناد )فیاضای،  تطبیاق می« وجاود»بار که فقاط « الأخد بالمعنی
، یعنی آنچه که در مقابل مفهوم اسات، «ما بازاء مفهوم»را به « الأعم الأمر بالمعنی نفس»(. ایشان 400ص

الأماار  نفس»(؛ کااه در ایاان صااورت، 0330؛ نبویااان، 010ص  ،0300کنااد )فیاضاای،  تعریااف می
الأمار  نفس»عبارت دیگار،  خواهد بود. باه« مصداق»زای مفهوم است، به معنی ، چون مابا«الأعم بالمعنی

، «الأخد الأماار بااالمعنی نفس»باشااد و  )صاادق(، می« موجااود بااه معناای اول»، همااان «الأعم بااالمعنی
 گوییم: )هویت و واقعیت خارجی( است. در این صورت می« موجود به معنی دوم»

خواهاد « ماباازاء مفهاوم»معنی  باه« معنی»باشد؛ « الأعم معنیالأمر بال نفس»، همان «معنی»اگر ( 0
 بود.

، بنابر سخن صاحب تفسایر عینیات، در اینجاا کاه بارای هار اماری چهاار مقاام «مابازاء مفهوم»( 2
 خواهد بود. لذا، « مصداق»و « معنی»، «لفظ»مشخد را قائل است، اعم از 

تفسیر عینیات در ایان بحاث، کاه هار اماری نسبت به سخن صاحب « مابازاء مفهوم»اگر عبارت ( 3
کاه اعام « غیر مفهوم»، «مابازاء مفهوم»دارای چهار مقام مشخد است، سنجیده شود؛ یعنی، اگر مراد از 

 از لفظ، معنی و مصداق است، باشد؛ دو اشکال وارد است:
 :  یک از آنها است !  گردد، مراد کدام در اینجا مبهم می« مابأزا»اولا 

 : شاود کاه پاس فارق ایان دو  را نیز دربردارد؛ که در این صاورت، ساؤال می« مصداق»، «نیمع»ثانیا 

https://pwq.bou.ac.ir/ 



31     1043،  12،  شماره 11 دوره،  آیین حکمت 

 شود ! اما،  )معنی و مصداق( چه می
اناد، در  مقابال هم« مصداق»و « مفهوم»همان سخن مشهور است که « مابازاء مفهوم»اگر مراد از ( 4

ق است، یعنی مصداق، خواهد باود کاه معنی آنچه که آن مفهوم بر آن صاد ، به«مابازاء مفهوم»این صورت 
 است. پس،« موجود به معنی اول»همان 
 خواهد بود. و« موجود به معنی اول»باشد؛ در این صورت « مابازاء مفهوم»، همان «معنی»اگر ( 0
 خواهد بود. و « مصداق»معنی  باشد؛ به« موجود به معنی اول»، «معنی»اگر ( 2
 دو تفاوتی باشد. ؛ نباید بین آنباشد« مصداق»، همان «معنی»اگر ( 0

گویاد.  است؛ ولی نه مصداقی که صااحب تفسایر عینیات در اینجاا می« مصداق»، «معنی» اشکال:
معنی فرد و امار متشاخّد در  به گوید،  مصداقی که ایشان در بحث تفاوت بین معنی و مفهوم و مصداق می

اسات؛ ولای « موجاود باه معنای اول» ،«معنای»در نتیجاه، «. موجود باه معنای دوم»خارج است؛ یعنی 
، جداگاناه «مصاداق»از « معنای»و « معنای»از « مصاداق»پاس «. موجاود باه معنای دوم»، «مصداق»

 مشخد گردید.

 هر امری خارجی نیست:  پاسخ اول:
 از آنجایی که: 

بنابر سخن صاحب تفسیر عینیت در اینجا، هر امری چهاار مقاام مشاخد ماذکور، یعنای لفاظ، ( 0
 عنی و مصداق را دارا است؛ ومفهوم، م

موجاود »نیست؛ بلکاه « موجود به معنی اول»یا « مابازاء مفهوم»، «مصداق»الفرض، مراد از  علی( 2
 است. در نتیجه،« به معنی دوم

نیز باشاد؛ یعنای هار اماری بایاد در عاالم خاارج « موجود به معنی دوم»هر امری باید متّصف به ( 3
 شد. موجود و دارای هویت مشخصی با

آمادن اجتمااع   خاطر لازم و اعتباریات )ماهیت من حیث هی(، به لکن واضح است که معدومات( 4
 باشند. در نتیجه، « موجود به معنی دوم»توانند  نقیضین، نمی

 باشد. پس،« موجود به معنی دوم»تواند متّصف به  هر امری نمی( 0
 دانست. و « موجود به معنی دوم»را « مصداق»توان  نمی( 2
خواهد بود که در ایان « موجود به معنی اول»نباشد؛ « موجود به معنی دوم»، «مصداق»اگر مراد از ( 0

 ، یکی خواهد بود.«معنی»صورت با 
 اصالت با وجود است: پاسخ دوم:

باشد؛ دیگار نبایاد وجاود را « نی دومموجود به مع»، «مصداق»و « موجود به معنی اول»، «معنی»اگر 
است و حال آنکاه، شاما چاون « موجود به معنی دوم»اصیل بدانیم؛ زیرا نزاع اصالت وجود یا ماهیت، در 
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دهیاد.  دانید، به هرچیزی ازجمله ماهیت و عدم، نسابت می می« مصداق»را همان « موجود به معنی دوم»
 پس دیگر اصالت وجودی در کار نخواهد بود.

موجاود باه معنای »ممکن است کسی به نفع صاحب تفسیر عینیت، اشکال نماید و بگوید از  اشکال:
معنی صارف تحقاق  آید که اصاالت باه ، زمانی عدم اعتقاد به اصالت وجود لازم می«مصداق»بودن « دوم

معنی تحقاق بالاذات اسات؛ ناه صارف تحقاق و صارف  باشد و حال آنکه بنابر تفسیر عینیت، اصالت باه
اسات؛ « موجود باه معنای دوم»توضیح آنکه: هرچند محل نزاع در اصالت وجود، «. موجود به معنی دوم»

موجود باه »، «مصداق»و « موجود به معنی اول»، «معنی»شود که در اینجا بگوییم اگر  ولی این باعث نمی
این معنای کاه وجاودْ توانیم وجود را اصیل بدانیم. خیر، وجود اصیل است؛ به  باشد، دیگر نمی« معنی دوم

اسات « موجاود باه معنای دوم»، «وجود»واسطۀ وجود؛ به عبارت دیگر،  بالذات تحقق دارد و غیروجود به
، که بالذات متّصف باه موجاود باه «وجود»است بالغیر. یعنی « موجود به معنی دوم»بالذات و غیروجود، 

 متّصف شود.« معنی دومموجود به »به « غیروجود»معنی دوم است، واسطه است برای اینکه 
باه چاه معناا « بودن وجاود بارای غیار خاود واسطه »گوییم:  در پاسخ به این اشکال می پاسخ اشکال:

 است  
آید؛ چراکه عدم و ماهیات، غیار وجودناد.  اگر واسطۀ در ثبوت مراد باشد، اجتماع نقیضین لازم می( 0

در عالم خارج موجود شوند و حال آنکه، آنهاا تحقاق آنها باید حقیقتا   اگر وجود واسطۀ در ثبوت آنها باشد، 
عینی ندارند تا در خارج، حقیقتا  موجود شوند. عدم که لاشی یت است و ماهیت نیاز اعتبااری. باه عباارت 

تاا بحاث کنایم ایان  را ندارند؛ « موجود به معنی دوم»کدام از ماهیت و عدم، توانایی اتّصاف به  دیگر، هیچ
موجاود باه »است یا بالذات نیست  پس امکاان نادارد وجاود، واساطۀ در ثباوت  صفت برای آنها بالذات

 برای آنها باشد.« معنی دوم
معنی واساطۀ در عاروض باشاد و غیروجاود، مجاازا   به« بودن وجود برای غیر خود واسطه »اما اگر ( 2

یست، در نتیجاه باشند؛ در این صورت، چون ماهیت موجوده نیز اصیل ن« موجود به معنی دوم»متّصف به 
 آید. پس: غیروجود است. لذا، بایستی با واسطۀ در عروض، موجود باشد والا ترجیح بلامرجّح پیش می

موجاود »معنی  مراد است کاه باه« تحقق»نخواهد بود و همان « تحقق بالذات»معنی  به« اصالت»( 3
 است.« به معنی دوم

موجاود »نیز که گفتایم « مصداق»بنابر فرض  باشد و« موجود به معنی دوم»معنی  به« اصالت»اگر ( 4
است، و از طرفی بناابر ساخن صااحب تفسایر عینیات، هار اماری لفاظ، مفهاوم، معنای و « به معنی دوم

تاوان اصاالت  تنها اصالت با وجود نخواهد بود، بلکه باه ماهیات نیاز نمی مصداقی را نیز دارا است؛ پس نه
موجاود باه »، «مصاداق»امری خالی از مصداق نیسات و  داد. زیرا بنابر سخن صاحب تفسیر عینیت، هر

معنی موجاود باه معنای دوم اسات. پاس ناه  است و اصالت هم که ثابت شد که باه  فرض شده« معنی دوم
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هام بایسات  تواند اصیل باشد و نه وجود؛ زیرا امر دائر مدار اصالت یکی از ایان دو اسات و الّا  ماهیت می
را تمام امور مصداق دارند و هرآنچه که مصداق دارد، موجود باه معنای زی وجود اصیل باشد و هم ماهیت؛ 

اناد؛  دوم است و هرآنچه که موجود به معنی دوم باشد، اصیل است. پس تمام امور، موجاود باه معنای دوم
فقط وجاود یاا ماهیات؛ اصاالت از آنِ  چون مصداق دارند. در نتیجه، تمام اماور اصایل خواهناد باود، ناه

 شود. پس: معنی می دادن به امری، بی بود و در نتیجه، اصالت  چیز خواهد همه
 ، «مصداق»نباشد و یا « موجود به معنی دوم»معنی  به« اصالت»برای دفع اشکال، یا باید ( 0

« موجاود باه معنای دوم»، «مصاداق»اسات؛ پاس « موجود به معنای دوم»معنی  لکن اصالت، به( 2
 د. خواهد بو« موجود به معنی اول»نیست و 

کاه  همچنان« معنای»یکی خواهد بود؛ زیارا « معنی»باشد، با « موجود به معنی اول»، «مصداق»اگر 
الاعم اسات؛ کاه  الامر و واقع و وجود باالمعنی گفته شد، برطبق دیدگاه صاحب تفسیر عینیت، همان نفس

 است.« موجود به معنی اول»

 است  «مفهوم»همان   «معنی. »4-2-2

را امار   تاوان آن خواهد باود و نمی« مصداق»همان « معنی»ان صاحب تفسیر عینیت، بنابر بعضی از سخن
، آنگونه که ایشان معتقدناد، قلماداد نماود. در ایان قسامت از نوشاتار، باا «مصداق»مشخصی جدای از 

آوردن مطلبی از خود صاحب تفسیر عینیت، که مقتضی تعارض در کلماات ایشاان اسات و یاک اشاکال 
اسات و ناه « مفهاوم»، «معنای»ن، با ذکر مؤیّداتی از اهل منطاق، بیاان خواهاد شاد کاه نقضی و در پایا

 «.مصداق»

 . تعارض در مبنای صاحب تفسیر عینیت4-2-2-1

و  «مایقاال فای جاواب ماا هاو»اند غیر از دو معنی  معنی سومی که مدعی صاحب تفسیر عینیت، ماهیت را به
گوید مقصاود از  است و می گرفته « هومی که غیر وجود استهر مف»معنای  است، به« ما به الشیئ هو هو»

(. باا توجاه 04-01، ص0300)فیاضی، « رِ مفهوم وجودیهر مفهومی غ»نجا عبارت است از یت در ایماه
گوید: مقصود از ماهیت ...( این تعریفِ از مااهیتی  به عبارت ایشان در همان قسمت )یعنی آنجایی که می

« مفهاوم»، هماان «معنای»، باید معنای ماهیت مراد باشد. در این صورت، در اینجاا اند که ایشان ارائه داده
اند، دو امر جدا نخواهاد باود. در ایان صاورت، ایشاان یاا بایاد  خواهد بود و دیگر آنگونه که ایشان مدعی

ماهیت را به اینکه مفهومی است غیر از وجود تعریف نکند، یعنی از مبنای خاود در بحاث ماهیات دسات 
اناد. یاا معنای و  آنکه آن را به مفهاوم تعریاف کرده دارد؛ زیرا ایشان به معنی بودن ماهیت معتقدند و حالبر

مفهوم را دو امر مشخد از هم نداند؛ تا تعریف ایشان از ماهیت سالم بماند. بدین صورت، بین دو مبناای 
 آید. نهادن بین معنی و مفهوم( تعارض پدید می ایشان )تعریف ماهیت و تفاوت 
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 . مفهوم بدون معنی نداریم4-2-2-2

اگر قرار باشد که ما چهار امر جدای از هم داشته باشیم، باید لفظی داشته باشایم کاه مفهاوم داشاته باشاد؛ 
توان گفت که معنا نادارد؛ ناه اینکاه مفهاوم دارد،  ولی معنی نداشته باشد. اما تنها در تعریف لفظ مهمل می

دارای مفهوم باشد، اما معنا نداشته باشد، نداریم. در نتیجاه مفهاوم، هماان  ولی معنی ندارد، پس لفظی که
کند و اماری جادای از معنای  وجود ذهنی و معنایی است که در خارج در ضمن افراد مختلف نمود پیدا می

 نخواهد بود.

 . قول حق در هویت معنی: مفهوم یا مصداق؟4-2-2-3

اند، تفااوت آنهاا از چاه  و معنی با هم متفاوتند یا نه و اگر متفاوتبرای داوری دربارۀ اینکه مفهوم و مصداق 
 رویم. در اصطلاح منطق: سنخی و چگونه است  به سراغ علم منطق می

ا مجماوع یاا مفهاوم دال بار آنهاا اسات و یانی است که معنی یاء عیمعنی مجموع اش به« مصداق»( 0
 قابل مفهوم قرار دارد.   کل بوده و در میا ی  صنف یافرادی است که داخل در 

 زی است که در عقل حاصل شود. یچ« مفهوم»( 2
شاود کاه  زی اطلاق ماییصورت ذهنی است که لفظ در مقابل آن وضع شده است و به چ« معنی»( 3

ا نشاانه، دالّ بار آن اسات )حساینی یازدی، یاا علامات یازی است که گفتار یا چیء قصد شده و  برای شی
 (. پس؛20ص  تا، طباطبایی، بی ؛ شریف 022تا، ص بی، بیفارا  ؛202، 30ص  ق،0402
  از آنها تصوری است که در عقال حاصال شاده و اخاتلاف یزاند. هری  چیمفهوم و معنی، ذاتا  ( 4

ن یاشاود و از ا ده مییء، وقتی در مقابل لفظ لحاظ شود؛ معنی نام آنها به اعتبار و ملاحظه است. تصوّر شی
 (.  202، 30ق، ص0402 شود )حسینی یزدی، ده مییمفهوم نام جهت که حاصل در عقل است،

که هماان امار « معنی»و « مفهوم»شیء خارجی یا فرد یک امر کلی است و « مصداق»خلاصه اینکه 
، «مفهاوم»اند و تفاوت آنها اعتبااری اسات. باه ایان صاورت کاه  اند یک چیزند که در مقابل مصداق کلی

کاه  بل آن لفظی وضع شده باشد، خواه وضع نشده باشاد. در حالیهمان صورت ذهنی است؛ خواه در مقا
، آن صورت ذهنی است که در مقابل آن لفظی وضع شده است؛ چه صورت خاارجی )مصاداق( «معنی»

شاود  بسا سِرّ اینکه بعضا  به وجودهای عینای و خاارجی، معناا گفتاه می داشته باشد و چه نداشته باشد. چه
های خارجی هستند و مقسم بر قسام اطالاق شاده اسات. تسامیة  نا، وجودهمین باشد که یک قسم از مع

الشیئ به اسم قسمه یعنی تسمیة المقسم )معنا که در مقابل لفظ است( علی القسم )وجاود عینای( اتفااق 
افتاده است که البته مَجاز است، نه حقیقت؛ زیرا معنا در مقابل لفظ است که هم بار وجاود عینای صاادق 

جود ذهنی. یعنی کل )ذهن و خارج( معنا هستند؛ نه صارفا  یکای از آنهاا )وجاود عینای(، است و هم بر و
 خاطر اتحادی است که آن یکی با کل دارد.  شود، به پس اگر به یکی از آنها معنا اطلاق می
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 گیری نتیجه. 5

هرچناد وا ۀ موجود، مشترک در دو معنی صدق بالذات و هویت خارجی است و بنابر اصاالت وجاود، ( 0
معنی دوم )هویت خاارجی( بار آن  موجود به معنی اول )صدق بالذات( بر ماهیت صادق است؛ موجود به

 کند؛ ولی وجود هر دو معنی بر آن صادق است. صدق نمی
معنای اول بودن ماهیتْ به موجود به معناای دوم باودنِ ماهیاتْ  صاحب تفسیر عینیت، از موجود به( 2

 یت آن، فقط مفهومی اسات و شاأن آن، فقاط یت فقط ذهن است و شیگاه ماهیآنکه جا رسیده است و حال
قای بار آن و اتحااد باا آن یت خارجی، فقط صدق حقیت خارجی است و سهم آن از واقعیت از واقعیحکا

 ت خارجی باشد )موجود به معنی دوم(.ینکه خودِ همان واقعیاست )موجود به معنی اول(؛ نه ا
باشد؛ زیرا معنا، مصاداق نباوده و هماان مفهاوم  ی و مصداق، صحیح نمیتفاوت بین مفهوم و معن( 3

 بوده و اختلاف آنها اعتباری است. 
تواند صحیح باشاد؛ زیارا  بر طبق دستگاه تفسیر عینیت نیز نمی  تفاوت بین مفهوم و معنا و مصداق،( 4

اماری جادای از مصاداق در  تاوان آن را کند و نمی بر طبق دستگاه تفسیر عینیت، معنا به مصداق رجوع می
 نظر گرفت. 

گری دارد و حااکی اسات و از ایان جهات کاه  مفهوم از آن جهت که کلی است، حیاث حکایات( 0
موجود است به وجود عینی و شخصی، همواره محکی است. صاحب تفسیر عینیت، این دو حیاث مفهاوم 

 عنوان دو امر جدای از هم دانسته است.  را به
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   01  بودن معنا، مفهوم و مصداق در تفسیر عینیت از اصالت وجود صدرایی بررسی مبنای متفاوت 

 
 منـابـع

 کریم.قرآن 
. تصاحیح: ساید اباراهیم میاانجی. س الفنون فی عارایس العیاونینفاق(. 0303الدین محمد بن محمود ) آملی، شمس

 . 2تهران: کتابفروشی اسلامیه، ج
 . تهران: انتشارات دانشگاه تهران.النجاة من الغرق فی بحر الضلالات(. 0303نا )یابن س

 الاعلام الاسلامی.روت: مکتبة ی. بقاتیالتعل ق(.0414نا )یابن س

 ، چاپ چهارم. 0-3. قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، ج ث و الأثریب الحدیغر یة فیالنها(. 0320اثیر ) ابن
 . تحقیق و مقدمه عثمان امین. حکمت.تلخید مابعدالطبیعهتا(.  یرشد، محمد بن احمد )ب ابن

 عی. قم: بوستان کتاب.. تحقیق: مجتبی زارالاشارات و التنبیهات  (.0300سینا ) ابن

 . 3بیروت: دار صادر، ج   .العرب لسان ق(. 0404منظور، محمد بن مکرم ) ابن

 . 0ة، جیروت: الدار الاسلامیب رسائل اخوان الصفاء و خلان الوفاء.ق(. 0402اخوان الصفا )

 چهارم. الدین خراسانی. تهران: حکمت، چاپ ترجمه شرف الطبیعة(. متافیزیک )مابعد(. 0300ارسطو )

  قام:معقول ثانی فلسفی در فلسفه اسلامی؛ سایر بحاث در تااریخ و نقاد تحلیال مساأله. (. 0303اسماعیلی، مسعود )
 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

 . تهران: اسلامی، چاپ دوم.فرهن  ابجدی(. 0303بستانی، فواد افرام )

 لبنان: دارالکتب العلمیة، چاپ سوم.  -. بیروتالتعریفات ق(.0410جرجانی، شریف علی بن محمد )

 . قم: نشر اسلامی، چاپ دوم.المنطق الحاشیة علی تهذیب ق(. 0402الدین ) الله بن شهاب یزدی، مولی عبد  حسینی

ق: صافوان عادنان داودی. بیاروت: یا. تحقب القارآنیاغر یالمفردات فاق(. 0402راغب اصفهانی، حسین بن محمد )
 ة.یدارالعلم الدار الشام

 .0تحقیق مسعود طالبی. تهران: ناب، ج  زاده(. المنظومة )تعلیقات حسن شرح (. 0323سبزواری، هادی بن مهدی )
قاات فرهنگای، ی. تهران: موسساه مطالعاات و تحقخ اشراقیمجموعه مصنفات ش(. 0300سهروردی، یحیی بن حبش )

 . 2چاپ دوم، ج

 نا.  جا: بی . بیق للتفتازانیشرح تهذیب المنطتا(.  طباطبایی، محمدباقر )بی شریف 

 قات فرهنگی، چاپ دوم.یتهران: موسسه مطالعات و تحق حکمة الاشراق.  (.0303خ اشراق )یش

 مشهد: المرکز الجامعی للنشر، چاپ دوم. ة.یة فی المناهج السلوکیالشواهد الربوب(. 0321ن )یصدرالمتأله

 ، چاپ دوم.یتهران: طهور مشاعر.(. 0323ن )یصدرالمتأله
 .2-0اء التراث، چاپ سوم، جی. بیروت: دار احةیة فی الاسفار الاربعة العقلیالحکمة المتعالم(. 0300ن )یصدرالمتأله

 .0تصحیح و تعلیق غلامرضا فیاضی. قم: موسسه امام خمینی، ج الحکمة. نهایة (. 0300طباطبائی، سید محمدحسین )

. تهران: سازمان مطالعه و تادوین کتاب علاوم انساانی یصدرائبه نظام حکمت  یدرآمد(. 0300الرسول ) ت، عبدیعبود
 )سمت(.

 . جا: انتشارات دارالمشرق . بی کتاب الحروفتا(.  فارابی، ابونصر )بی

https://pwq.bou.ac.ir/ 



02     1043،  12،  شماره 11 دوره،  آیین حکمت 

قم: موسساه اماام  معقول ثانی؛ تحلیلی از انواع مفاهیم کلی در فلسفه اسلامی و غربی.(. 0300فنائی اشکوری، محمد )
 خمینی.

. تدوین و نگارش: مرتضی رضائی و احمد حسین شاریفی. قام: شناسی درآمدی بر معرفت(. 0302فیاضی، غلامرضا )
 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

 . قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.در مکتب صدرائی یستیو چ یهست(. 0300فیاضی، غلامرضا )

 نا. جا: بی بی غرب.  نقد تاریخ فلسفهتا(.  فیاضی، غلامرضا )بی

 نا. جا: بی . بییر للرافعیب الشرح الکبیغر یر فیمصباح المنتا(.  فیومی، احمد بن محمد )بی

 . تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.شرح حکمة الاشراق(. 0303رازی )ین شیالد قطب

 تاراث العربای،لبناان: دار احیااء ال -. بیاروتبحار الانوار الجامعة لدرر الأئمة الأطهاارق(. 0413مجلسی، محمدباقر )
 ، چاپ دوم.24ج 

 .0الملل، ج . تهران: بینآموزش فلسفه(. 0300مصباح یزدی، محمدتقی )

 جا: حکمت. . بییمقالات فلسفتا(.  مطهری، مرتضی )بی
مجماع   . قام:اللاه فیاضای جستارهایی در فلسفه اسلامی مشتمل بر آراء اختصاصی آیت(. 0330نبویان، محمدمهدی )

 اپ دوم.چ  ،0عالی حکمت، ج

 ایران.  تهران: انجمن اسلامی حکمت و فلسفه قه و وحدت وجود.یط الحقیبس  رسالهتا(.  )بی ی، آخوند ملاعلینور
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